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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

روایت اخلاق هفته

بهما إل الرجلین أن لا یمش فرماید و فرض علمانده؛ م مقدارش باق این روایت شریفهای که مقداری از آن را خواندیم ی
شء من معاص اله و فرض علیهما المش إل ما یرض اله(عزوجل)، مفرمایند آنچه بر رجلین واجب است این است که
مش به مان که در آن مان معصیت خدای تبارک و تعال واقع مشود انجام ندهد و همچنین مش کند به سوی مان که
یرض اله عزوجل، برای پا مثل بقیهی اعضا و جوارح ی امر حرام است و ی امر واجب است، آنچه حرام است مش به
سمت گناه است حرکت به سوی اینه گناه را بخواهد انجام بدهد، حرکت به سوی مجلس که آن مجلس برای اسلام ضرر
دارد، خدای ناکرده موجب معصیت خود انسان در آن مجلس مشود. از طرف دیر مجلس که برای اسلام مفید است مثل
مجلس درس، این رجلین وقت که انسان صبح به وسیلهی اینها به سوی مجلس درس و بحث مآید، داریم واجبش را انجام

مدهیم و قیامت همین را برای ما شهادت خواهد داد.

بعد امام(علیه السلام) در روایت به این آیه تمس مکنند و لا تمش ف الأرض مرحاً إن لن تخرق الأرض و لن یبلغ الجبال
طولا در زمین با حالت مرح راه نرو، مرح آن خشنودیای است که برای انسان باختیاری و مست و غرور بیاورد، اگر انسان به
ی حالت برسد که همه را مادون خودش بداند ولو در آیه شریفه مفرماید و لا تَمشِ ف ارضِ مرحا ول مش که موضوعیت

ندارد، این معنای تحت اللفظاش این است که با حالت غرور نرو، با حالت خوشحال که موجب به غرور مشود انسان راه
نرود، برای مرح معان مختلف کردند مثل نخوت، سرمس، خوشحال مغرورانه، گاه اوقات بعضها هم به ب اعتنای به مردم،
وقت انسان با این وضع راه برود به دیران باعتنا مشود، خوشحال وقت از حد گذشت انسان به این حالت مرسد که غرور

او را مگیرد وقت غرور او را گرفت دیران در نزد او بارزش مشوند.

حالا ی بحث این است که این چه ارتباط با ماقبل دارد؟ و فرض عل الرجلین، بوئیم در این آیه هم خدای تبارک و تعال این
مش را نه کرده، رجلین که انسان به وسیلهی آن حالت مرح را داشته باشد اصلا حق ندارد با آن راه برود، حق ندارد از این

رجلین استفاده کند، رجلین که این حال متبرانه را برای انسان بخواهد به فعلیت برساند و نشان بدهد این تضییع حق او هست
و این برای او حرام است.

خدای تبارک و تعال مفرماید اینطوری در زمین راه نرو انَّكَ لَن تَخْرِق ارض‏ تو به هر مرتبهای هم برس نمتوان زمین را
ری هم که مربوط به مشآیه ی دی مشیه باز ی واقصد ف ،رسو از نظر بلندی و طول به جبال نم !افو بش خرق کن

اش این است که نه خیلشْيِكَ‏ در راه رفتن اعتدال داشته باش که این کنایه از ... ولو معنای تحت اللفظم دْ فاقْص است، و
انسان باید معتقد باشد، و دلالت بر این دارد که بر مجموعهی زندگ آهسته برود و نه تند برود، انسان معتدلانه راه برود ول

اغْضض‏ من صوتك‏ صدا را کوتاه کن، انَّ انْر اصواتِ لَصوت الْحمير که أنر اصوات صوت حمیر است.
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امام(علیه السلام) راجع به مش دو مطلب فرمود: ی نهی و دیری ایجاب. برای نهیاش به لا تمش تمس کرده و برای
ایجاباش به واقصد ف مشی، معلوم مشود بالأخره این مش که به وسیلهی رجلین انجام مشود در ی مواردی نه دارد و
در ی مواردی امر دارد، باید اینها را مراقبت کنیم که درست انجام شود و قال فیما شهد به الأی و الارج؟؟؟ اربابها من تضییقها

هِم‏ وفْواه‏ الع منَخْت موو ارجل دارد، الْي است که دلالت بر شهادت این فرمایند این آیه از آیات؟؟؟ باز امام(علیه السلام) م
تُلّمنا ايدِيهِم و تَشْهدُ ارجلُهم بِما كانُوا يسبون‏ فهذا أیضاً مما فرض اله عل الیدین و عل الرجلین و هو عملها و هو من

الایمان، یعن این تلّم أیدی و شهادت ارجل از اعمال اینهاست و این عمل در روز قیامت بروز مکند. فهذا أیضاً مما فرض اله
عل الیدی و ؟؟؟ وهو عملها و هو من الایمان یعن اینه اینها روز قیامت هم این شهادت را مدهند از اثار ایمان اینهاست.

و فرض عل الوجه السجود له باللیل و النهار ف مواقیت الصلاة، بر صورت چه چیز واجب است؟ سجود برای خدا تبارک و
تعال باللیل و النهار ف مواقیت الصلاة فقال يا ايها الَّذِين آمنُوا اركعوا و اسجدُوا و اعبدُوا ربم و افْعلُوا الْخَير لَعلَّم تُفْلحون‏،

بعد که ما فرض اله عل اللسان عل الاذن عل العین عل الایدی عل الرجلین و عل الوجه، همهی اینها را بیان فرمودند
مفرمایند فهذه فریضةٌ جامعة عل الوجه و الیدین و الرجلین البته این آیه را اشاره مکند و مفرماید این آیهای که الآن

خواندیم، رکوع، سجده، واعبدوا ربم وافعل الخیر، این فریضهی جامع بر وجه و یدین و رجلین است و قال ف موضع آخر و
و انَّ الْمساجِدَ له فَلا تَدْعوا مع اله احدا إل أن قال، معلوم مشود روایت باز ی مقداری بوده که راوی اینها را بیان نمکند.

عمده این تتمهی روایت است فمن لق اله حافظاً لجوارح موفیاً کل جارحة من جوارح ما فرض اله علیها، اگر کس خدا را در
قیامت ملاقات کند در حال که جوارح خودش را حفظ کرده و هر جارحهای را، آنچه را خدا بر آن جارحه واجب کرده توفیه

کرده یعن حقّش را به جا آورده، لق اله عزوجل مستملا لایمانه، این آدم کامل الایمان است، حالا ببینید چقدر ایمان سخت
است، اسلام آسان است و با شهادتین انسان مگوید ول ما فرض اله عل الفؤاد را خواندیم، سیما خودم را عرض مکنم باز
باید مرر بنشییم این روایت را ببینیم بوئیم ما فرض اله عل الفؤاد چقدر در فؤاد ما هست، چقدر این فریضه را انجام دادیم؟

ما فرض اله عل العین، عل الاذن، عل اللسان، عل الایدی عل الوجه عل الارجل، اینها را ی ی در مورد خودمان پیاده
کنیم بسیار بسیار مشل است. در این روایت مفرماید اگر کس هر جارحهای را آنچه را که خدا برایش واجب کرده رعایت کند

و محقق کند روز قیامت مستمل الایمان خواهد شد، خدا را ملاقات مکند با ی ایمان کامل. و هو من أهل الجنة و من خان
ف شء منها اما اگر کس در ی چیزی از اینها خیانت کند، فرائض اینها انجام نشود أو تعدّی مما أمر اله عزوجل فیها یا

تعدّی کند از آنچه که خدا در مورد اینها امر کرده.

حالا چه فرق مکند این دو تا، من خان ف شء منها، خانَ باید این رجل را ببرد برای جای که رضای خدا هست، خانَ ببرد در
جای که معصیت خداست این معنای خیانت است، تعدّی مما امر اله عزوجل فیها از آنچه که خدا امر کرده تعدّی کند، اگر این

را عطف تفسیر بیریم اشال ندارد تعدّی همان خیانت است! اما اگر عطف تفسیری نباشد حتماً نتهی دیری را مخواهد
بیان کند خان ف شء منها أو تعدّی مما أمر اله عزوجل فیها باید ی نتهی دیری در آن باشد لق اله ناقذ الایمان، این خدا

را ملاقات مکند در حال که ایمانش ناقذ است، دو مرتبه راوی مگوید إل أن قال، معلوم مشود نات در روایت بوده و امام
فرموده و بتمام الایمان دخل المؤمنون الجنة، وقت ایمان کامل شد انسان وارد بهشت مشود و بالنقصان دخل المفرطون النار

وقت ایمان ناقص شد انسان استحقاق آتش پیدا مکند، ما باشیم و این روایت واقعاً شرط ورود به بهشت خیل مشل است.

این روایت که واقعاً مشحون از آیات بود این همه آیات شریفه را امام(علیه السلام) در این روایت استدلال کردند که خودِ همین
برتری ائمه ما(علیهم السلام) بر همهی مذاهب ییش استناد به قرآن است، این مقداری که ائمه ما در فقه، اخلاق، اعتقادیات، به
قرآن استدلال کردند تمام استدلالهای ائمه اربعهی اهل سنت را که جمع کنند به اندازهی این نمرسد! اصلا این مطلب روشن

است. این خودش از برجستهای شیعه است و ی از راههای اثبات حقانیت شیعه است، ی از علمای اهلسنت این اواخر
پیش من آمده بود (در مرکز فقه) ی مطلب را گفت که ما ی تقسیمبندی داریم به نام اصول، فروع و مستحب.
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بعد گفت از جمله چیزهای که ما در اصولمان داریم این است که حب عل بن ابیطالب و اهلبیت از واجبات است و بغض
ما، روایات متعدد دارد، من گفتم شما اجازه بدهید من ی اینها کفرآور است، این جزء اصول ماست در فلان کتاب روای

سؤال از شما بنم گفتم این روایات که همه هم نبوی هست، پیامبر فرمودند حب اهلبیت(علیهم السلام) واجب است آیا پیامبر
ارائه کرده ی حب قلب نفسان عاطف را که انسان فقط در قلبش اینها را دوست داشته باشد، یا اینه این حب حجیت اموال

اینهاست، ملازم با لزوم تبعیت از اینهاست؟ اول در جواب ی حرف زد و گفت بالأخره ما نمتوانیم بوئیم قول اینها قویتر از
قوی رسول اکرم هست یا از قول خدا، گفتم کس چنین حرف نزده، این ی نسبت باطل است و بالأخره آخر الامر مسئله را

قبول کرد.

خود همین که در روایات این همه ائمه ما به قرآن استدلال مکنند باز من در بعض از جلسات گفتم شما مگوئید ما قرآن را
قائل به تحریفیم، چقدر ما در فقه و اعتقاداتمان، در اخلاقمان، ائمه ما به قرآن تمس کردند، شما چقدر به قرآن تمس دارید؟

قرائتتان بله، هزاران برابر ما هست و قبول داریم ول تمستان چقدر به قرآن است؟

عل ای حال این ی از روایات بسیار خوب است، گاه اوقات وقت مکنید این روایت را مرور کنید، به ی بار و ده بار،
نمشود ختم شود، هر بار ی نوری از این روایات در قلب انسان تابیدن پیدا مکند و برای هدایت انسان مؤثر است. خدای

تبارک و تعال همهی ما را موفق به رعایت این فرائض[1].

خلاصه مباحث گذشته

بحث به اینجا رسید که این آب که ما در قلّت و کریتش ش داریم اگر ملاقات با ی نجس پیدا کرد، ما عرض کردیم آن
قاعدهای که مرحوم نائین فرمودند را مورد بحث قرار دادیم و بپذیریم اما اشال عمده اش این است که بر ما نحن فیه تطبیق
نمکند. در ما نحن فیه ما ی عام نداریم بوئیم هر اب که ملاقات با نجس پیدا کند منفعل است و نجس هست الا اینه کر

باشد و بعد بوئیم اگر کریت احراز نردیم باید قائل به عدم انفعال شویم، گاه قائل به انفعال و نجاست شویم، در نتیجه در خود
ما مسلم قاعدهی طهارت جاری مشود حالا یا استصحاب طهارت.

مگوئیم این آب قبل از ملاقات با نجس مسلم پاک بوده، الآن که با نجس ملاقات کرده نمدانیم قلیل است یا کثیر، باز
استصحاب طهارت مکنیم، یا اصالة الطهاره را در آن جاری مکنیم. که گفتیم کثیری از بزرگان همین نظر را دارند الا مرحوم
آقای نائین، مرحوم آقای حیم و مرحوم آقای خوئ، بر حسب آنچه در حاشیه عروه آمده. اما این طرف قضیه که اگر ما با این

آب ی شء نجس را شستیم مرحوم سید مفرماید که این پاک نمشود، چرا؟ دلیل که متوانند اقامه کنند یا این است که
بوئیم اینجا این شء قبلا نجس بوده الآن که آمد با این آب شسته شد ش مکنیم آیا نجس است یا نه ؟ بقاء نجاستش را

استصحاب مکنیم.

اجرا و عدم اجرای اصل سبب و مسبب در مانحن فیه

سؤال که اینجا مطرح است این است که آیا بین این مغسول له و بین این آب مسئلهی سبب و مسبب مطرح نیست آیا نمتوانیم
بوئیم این آب را ش داریم در طهارت و نجاستش، اگر اصالة الطهاره را جاری کردیم مشود طاهر و بوئیم این شء نجس
هم که شسته شد باید پاک شود، بعبارة اُخری شما در این اصل سبب و مسبب ... مگوئیم با وجود جریان اصل در سبب ما

بقاء کریت را استصحاب مکنیم و دیر نوبت به این نمرسد.



این مثال معروف دو تا اصل سبب و مسبب است و هر دوی آن استصحاب است اما در ما نحن فیه استصحاب عدم طهارت
یعن استصحاب بقاء نجاست در این لباس نجس هست، سر جای خودش، ش در اینه این لباس نجس شسته شد یا نه؟

مسبب از این است که آیا این آب پاک بوده یا پاک نبوده؟ اگر گفتیم این آب پاک هست باید این هم پاک شده باشد.

آیا اینجا آقایان مگویند آنچه که ما در سبب و مسبب مگوئیم جائیست که هر دوی آن استصحاب باشد، یعن استصحاب در
سبب مقدم بر استصحاب در مسبب است؟ اما اگر مسبب استصحاب شد و سبب ی چیزی مثل اصالة الطهاره شد نه

استصحاب طهارت، قاعدهی طهارت شد اینجا آن استصحاب در مسبب مقدم مشود بر این قاعدهی طهارت، این حرف
پیداست که قابل قبول نیست یعن وقت ما مگوئیم در ش در سبب و مسبب با اجرای اصل در سبب دیر نوبت به مسبب

نمرسد فرق نمکند هر دویش استصحاب باشد یا سبب اصالة الطهاره باشد و مسبب استصحاب باشد، بالأخره قانون ما در
ش در سبب و مسبب این است که با از بین رفتن ش در سبب، ش در مسبب از بین مرود، شارع اگر اینجا گفت اصالة
وید دو مرتبه اصل جاری کن، خود شارع وقتاست، شارع نباید ب که شرعاً مسبب از این ش الطهاره را جاری کن آن ش

مگوید در سبب جاری کن دیر مجال برای او نیست، پس از این نظر فرق نمکند هر دو استصحاب باشد یا مسبب
استصحاب باشد و سبب اصالة الطهاره، اگر این شد و اگر از جهت کبروی حل کردیم مگوییم ما با اصالة الطهاره مگوئیم
این آب پاک است، اگر آمدیم همین آب پاک را روی شء نجس لااقل دو بار ریختیم، دست ما با بول اگر نجس شده بود همین

آب را اگر دو بار روی آن ریختیم باید پاک شده باشد!

حالا خود این آب مسلم نجس نیست، اگر آمدیم با این دو بار، یعن اگر واقعاً این قلیل باشد مسلم این را شسته، اما بحث این
است که اگر آمدیم ی لباس نجس را داخل این آب کردیم و با این آب مغسول شد، مسلم خود آب نجس نمشود، یعن طبق
همان اصالة الطهارهای که جاری کردیم اما آیا این لباس شسته مشود یا خیر؟ اینجا ما ی اصل داریم و آن این است که

اصل عدم وقوع مطهِر بر این شء مغسول است نمدانیم چیزی که مطهِر این هست واقع شده یا نه؟ چون ما نمدانیم این قلیل
است یا کثیر؟ اگر قلیل باشد القلیل یا یون مطهِراً، عرض کردم آن فرض که قلیل را شما دو بار روی آن بریزید مسلّم پاک

مشود و بحث ندارد اما حالا اگر این را داخل این آب کردید و امتزاج با این پیدا کرد، ما نمدانیم آیا این مطهِر این هست یا نه؟

شود الآن این نجاست باقگوئیم چطور مماند، مم ء به نجاست باقوئیم این شوئیم اصل عدم وقوع مطهِر است و بعد بب
مماند و این آب هم پاک است، یعن در نتیجه شما با این آب نمتوانید وضو بیرید، با همین آب که این لباس نجس داخلش
هست، با این آب که این لباس نجس داخلش هست متوانید وضو بیرید، متوانید این آب را بخورید اما مگوئید این لباس
هنوز به نجاست باق است، آقایان مگویند چون در احام ظاهریه تفی و انفاک مانع ندارد و مواردش هم در فقه زیاد
داریم مثل اینه در ی جای من یقین دارم که پول به شما بدهارم و شما یقین دارید که بدهار نیستم، بر من دفعش واجب

است و بر شما هم اخذش حرام است، و نظیر این در معاملات فراوان دارد انفاک بین احام ظاهریه، منته همهی حرفها سر
همین است که آیا متوانیم اینجا بوئیم اصل عدم وقوع مطهِر بر این شء نجس است؟ یا اینه ما وقت اصالة الطهاره را جاری
کردیم و خصوصاً اگر آمدیم لوازم این اصول را هم قائل شدیم و گفتیم اصالة الطهاره را مگوئیم طاهر، وقت مگوئیم طاهر به

این معناست که اگر شیئ با این شسته شود آن هم باید پاک شود.

عدم اجرای اصل سبب و مسبب در مانحن فیه

و مسبب شود این حرف را زد، اینجا چون ما تردیدمان بین قلیل و کثیر است، در آن مثال سببل است و نمظاهراً اینجا مش
ما استصحاب کریت مکنیم آب کر مطهر است اما اینجا نمدانیم قلیل است یا کثیر؟ چون تردید بین قلّت و کثرت وجود دارد
باید همین فرمایش مرحوم سید را گفت که این شء مغسول به وسیلهی شستن با این آب پاک نمشود و دلیلش هم اصل وقوع
مطهر است، اصل عدم کریت را برایش حالت سابقه نداریم و نمتوانیم بوئیم اصل عدم کریت است اگر اینطور بود که یقین



پیدا مکردیم به اینه خودِ این آب هم نجس است،  مگوئیم نمدانیم مطهِر بر این مغسول واقع شد یا نه؟ اصل عدم وقوعش
است لذا این تفی که مرحوم سید کردند درست است و آنچه مثل مرحوم آقای خوانساری و مرحوم والد ما قائل شدند به

اینه این طهارت با آن حاصل مشود ملاحظه فرمودید که دلیل روشن نمتوانیم برایش پیدا کنیم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ وسائل الشيعة، ج‌15، ص: 166 و 167: فَهذَا ما فَرض اله علَ الْيدَين نَّ الضرب من عَجِهِما و فَرض علَ الرِجلَين انْ
 يمشَ بِهِما الَ ش‌َء من معاص اله و فَرض علَيهِما الْمشْ الَ ما يرض اله عز و جل فَقَال و لا تَمشِ ف ارضِ مرحاً انَّكَ
قَال ير ومالْح توواتِ لَصصا رْننَّ اكَ اتوص نم ضاغْض شْيِكَ وم دْ فاقْص قَالَو طُولا و لُغَ الْجِبالتَب لَن و ضرا تَخْرِق لَن
هِم‏ وفْواه‏ الع منَخْت موا الْيهلَيع هضفَر و بِه هال رما اما لهيِيعتَض نا مابِهبرا َلع ا وهنْفُسا َلع لجرا دِي ويا بِه ا شَهِدَتيمف

تُلّمنا ايدِيهِم و تَشْهدُ ارجلُهم بِما كانُوا يسبون‏ فَهذَا ايضاً مما فَرض اله علَ الْيدَين و علَ الرِجلَين و هو عملُها و هو من ايمانِ
و مبدُوا رباع دُوا وجاس وا وعكنُوا ارآم ا الَّذِينهييا ا فَقَال ةَيتِ الصاقوم ارِ فالنَّه و لبِاللَّي لَه ودجالس هجالْو َلع ضفَر و

افْعلُوا الْخَير لَعلَّم تُفْلحون فَهذِه فَرِيضةٌ جامعةٌ علَ الْوجه و الْيدَين و الرِجلَين و قَال ف موضع آخَر و انَّ الْمساجِدَ له فَلا تَدْعوا
لج و زع هال ا لَقهلَيع هال ضا فَرم هارِحوج نم ةارِحج لياً كوفم هارِحوجظاً لافح هال لَق نفَم نْ قَالا َلدا احا هال عم

مستَم ًيمانه و هو من اهل الْجنَّة و من خَانَ ف ش‌َء منْها او تَعدَّى مما امر اله عز و جل فيها لَق اله نَاقص ايمانِ الَ انْ
.ِطُونَ النَّارفَرالْم خَلانِ دبِالنُّقْص نَّةَ ونُونَ الْجموالْم خَلانِ ديما امبِتَم و قَال
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